
سالی که با     نوای موسیقی گذشت
ــراز و نــشــیــب هــای مختلفی در حــوزه  ســـال 1401 بــا فـ
که نیمی از آن پر از نوای  موسیقی روبــه رو بود، سالی 
موسیقی و نیمه دوم ســال در خــامــوشــی ســاز هــا به 
ــاش  هــنــرمــنــدان موسیقی نــشــان داد  ــا ت ــد. ام ســر ش
ایرانی   هنر  و  فرهنگ  عرصه  بــر  نمی تواند  چیز   هیچ 

سایه بیندازد. 
در  ســـال،  نخست  نیمه  در  کــنــســرت   2068 بـــرگـــزاری 
کشور و بــرگــزاری 400 اجــرای صحنه ای در نیمه دوم ســال نشان داد آمــار برگزاری  سراسر 
گذشته ندارد.رکوردزنی استقبال مخاطب  کنسرت ها امسال تفاوت چندانی با سال های 

کرونایی، یکی دیگر از اتفاقات قابل  کنسرت پس از چند سال  از 
گـروه  توجه در سال 1401 بود.  همایون شجریان در تیرماه همراه 
گــوران در سالن همایش های وزارت  »سـیـاوش« به رهبری آرش 
که با استقبال خــوب مخاطبان روبــه رو  کشور روی صحنه رفــت 
 شد، تمدید چندباره این کنسرت، رکورد برگزاری کنسرت در ایران 
 را بعد از چهار سال شکست . اما انتشار نیافتن یک آلبوم موسیقی ویژه و 
بسنده کردن اهالی موسیقی به انتشار تک آهنگ، از کاستی های 

موسیقی  امسال بود. 

فرهنگ زیر غم »سایه« 
که گذشت برای حوزه ادبیات، سال  سالی 
ــرا بــســیــاری از چــهــره هــای  ــ ــود زی سختی بـ
ــوزه ادبـــیـــات را در از دســت  درخـــشـــان حــ
دادیم. امیر هوشنگ ابتهاج، یدا... رویایی 
ــدون شــک از چهره های  و رضـــا بــراهــنــی بـ
مهم حوزه شعر و درگذشت حاج رضا موید 
کر اهل بیت)ع( و احمد مهدوی  شاعر و ذا
دامغانی در حوزه ادبیات مذهبی ضایعه ای بزرگ بر پیکر فرهنگ و ادبیات بود. 
آخرین روزهای سال هم مصادف شد با درگذشت محمدجواد محبت در حوزه شعر 

کودک و نوجوان تا سال 1401 را سالی سخت برای حوزه 
ادبیات بدانیم.  یدا... مفتون امینی، محمدعلی اسامی 
ندوشن، سیدعبدا... انــوار و غامرضا سلیمان از دیگر 
ادبایی بودند که سایه بلندشان از حوزه ادبیات رفت و 
آنها با آثارشان در میان ما ماندند. البته حوزه نشر در سال 
1401 هم پر فروغ نبود و شاهد رکوردشکنی در حوزه نشر 
و کتابخوانی نبودیم که به طور قطع این موضوع زیبنده 

فرهنگ ایرانی نیست.

نگاه درنگ

درگذشت احمد دامود در آستانه عید 
ی شدن  وزهــای سال 1401 در حال سپر در حالی آخرین ر
ــوگ نشست و  ی در س ــار دیــگــر جامعه هــنــر ــت کــه ب اس
از  را  زشمندش  ار پیشکسوتان  از  یکی  ی  بازیگر عرصه 
احمد  اسفندماه،   25 پنجشنبه  بــامــداد  داد.  دســت 
وهشگر، مدرس، مترجم و بازیگر  دامود، نویسنده، پژ

سینما، تئاتر و تلویزیون در 84 سالگی از دنیا رفت. 
ی آلــزایــمــر شــده و  دامـــود از چــنــدی پیش دچـــار بــیــمــار
گرفته  قــرار  جــراحــی  عمل  تحت  قلبی  ناراحتی  به دلیل 
بود اما بار دیگر دچار ناراحتی قلبی شد و در بیمارستان 

ی گردید و در همان جا از دنیا رفت.  بستر
در ساحل، چهارمی، انکار، کلاف سردرگم، گمشدگان، 
ــا و چیز، چهار صــنــدوق، گیدوکلونا و باغ وحش  آدم ه
شــیــشــه ای ازجــمــلــه نــمــایــش هــای صــحــنــه ای اســـت که 
وحش  ــرده. ر وی صحنه ب ــود آنها را در واشنگتن ر دام

شاد و یادش گرامی.
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»موقعیت      مهدی«
 پر    از    نکته   است

 شیفته     فرهنگ 
ایران  رفت

نادر طالب زاده
یار انقلاب

خاموشی صدای ساز 
عثمان محمدپرست 

مردی از جنس تعامل 
در فرهنگ و هنر

حجت الاسلام سید محمود دعایی آسمانی شدمردی که میراث ناملموس ایران بوداندیشمندی که از سینمای ایران پر کشیددرگذشت محمد علی اسلامی ندوشناعلام نظر رهبر معظم انقلاب درباره یک فیلم 

15 خرداد29 اردیبهشت19 اردیبهشت5 اردیبهشت 4 فروردین

ما 13 نوروز 98 استاد جمشید مشایخی را از دست دادیم و در آستانه چهارمین سال 
فقدان ایشان هستیم، بگذارید شروع این گفت وگو را با یادی از این استاد شروع کنیم.

من به دلیل از دست دادن پدرم هنوز ناراحتم اما خوشحالم که او خوب زندگی کرد، یعنی 
 ، همان طور که می خواست، زندگی کرد. پدرم خیلی ایرانی زندگی کرد و تمام عمرش به هنر
، سینما و موسیقی گذشت. پدرم کارهای بزرگی انجام داد. او فقط بازیگر نبود،  ، تئاتر شعر
بلکه با خودش یک فرهنگ داشت و برای همین فکر می کنم هنر و تاریخ این مملکت 

به پدر وامدار است.
هیچ کس جز ما نمی داند برای این که نقشی را بازی کند، چه ها می کشید و چقدر مطالعه 
می کرد. چقدر راه و رسم زندگی در آن نقش را می آموخت. پدر خیلی ها را دوستدار سینما 

کرد، دوستدار بازیگری و از آن مهم تر فرهنگ ایران.
گر موسیقی را دوست دارم، باید زندگی ام را برایش  پدرم عاشق هنر بود. او به من گفت ا

کراه پذیرفت که من کار موسیقی کنم. بگذارم. در واقع پدرم با ا
من از او یاد گرفتم که وطن دوست باشم، ایرانی بودنم را از او آموختم و خیلی مدیون این 
پدر هستم. پدر ارزش های ایرانی و فرهنگ مان را حتی زمانی که خارج از ایران بودم به 
شیوه ای خاص به من آموخت. وقتی از ایران رفتم به ایشان در فرودگاه گفتم این آخرین 
باری است که مرا در ایران می بینید. با اعتماد به نفس خاصی گفتند برخواهی گشت! گفتم 
نه دیگر برنمی گردم اما چرا برگشتم! زیرا پدر هر شش ماه یک بار برایم کتابی می فرستاد، 
نخست، کتاب »خط سوم« )دکتر صاحب الزمانی( را فرستاد و چقدر کتاب جالبی بود. 
بعد کلیات شمس را فرستاد )دکترموحد( سپس ابوسعید ابوالخیر )اسرارالتوحید محمد 
که مدت خیلی  کرد. شاهنامه )ژول مول(  ( بعد تذکره الاولیا و کم کم مرا عاقه مند  منور
زیادی مرا مشغول کرد. کتابی برایم فرستاد که تصمیم گرفتم در ایران این جریان را دنبال 
کنم و آن شناساندن مرتضی محجوبی بود به عنوان یکی از ویژه ترین پیانیست های 

جهان و نه تنها ایران، چون هیچ کس مانند محجوبی پیانو نمی زند. او یک نابغه است. 
پدر شما تلاش کرد تا هویت خود را بهتر بشناسید، این موضوع چقدر در آثار شما 

نمود پیدا کرده است؟
می پذیرم که مهم است هر موسیقی باید هویت داشته باشد اما نمی توان به آهنگساز 
دیکته کرد که باید موسیقی ای که می سازد چنین و چنان باشد تا هویت دار و هویت بخش 
باشد. درواقع ما یک هویت بیرونی داریم و یک هویت درونی که نمی توان به هویت درونی 
به سادگی در نت ها دست یافت. باید خوب گوش داد تا آن را کشف کرد. من موافق آزادی 
در ساختن آهنگ هستم. این آزادی به جوانان امکان می دهد تا خودشان باشند. البته 
لازم است و باید قدیمی ها، تاریخ و استادان و... را شناخت ولی مهم ترین نکته همین 

است که آهنگساز به خویشتن خویش برسد یعنی خودش باشد.
می دانیم موسیقی کلاسیک و موسیقی بی کلام که شما در این عرصه فعال هستید 
در کشور با مشکلاتی روبه روست به ویژه در زمینه مخاطب اما این نوع موسیقی تاثیر 
شگرفی بر تربیت گوش، حافظه و... دارد. به نظر شما چطور می توان این نوع از موسیقی 
را در جامعه گسترش داد تا جوانان جذب شوند و گوش آنها در برابر آثار کم مایه و مبتذل 

مقاوم شود. 
که امکان هرچه بیشتر شنیدن ایــن موسیقی بــرای مردم   بهترین حالتش ایــن اســت 
فراهم شود، زیرا فقط با شنیدن است که انسان به موسیقی نزدیک و نزدیک تر می شود. 
کتاب و متن نمی خواهد، فقط باید شنید آن هم با رویکرد احساسی. باید  موسیقی، 
با عواطف به موسیقی گوش سپرد. با خواندن تاریخ و زمینه پدیدآمدن یک موسیقی 
نمی شود آن را دریافت یا به آن عاقه مند شد و فقط باید آن را شنید. دقیقا باید این 

روش گوش سپردن به موسیقی از مدارس ما آغاز شود. الان در مدارس اجباری شده که 
بچه ها یک ساعت در هفته موتزارت گوش کنند. میزان هوش و پیشرفت چنین بچه هایی 
در رشته های دیگر درسی بیشتر و بالاتر از بچه هایی است که موتزارت گوش نکردند و 
این موضوع از نظر علمی ثابت شده و به »افکت موتزارت« مشهور است. به وجود آوردن 

این امکان که مردم بتوانند موسیقی های متنوع را بشنوند در ردیف 
کار و وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد است. باید امکانات مناسب برای 
که امکان شنیدن شان اندک است. مثا  کند  انــواع موسیقی  ایجاد 
با برگزاری جشنواره های مختلف چنین امکانی را در اختیار به ویژه 

جوانان، بگذارد.
من جوانانی را در عرصه موسیقی کاسیک می بینم که واقعا خوب کار 
می کنند اما امکان عرضه ندارند و کارشان بی مخاطب مانده، چون 
سرمایه گذاران روی این گونه موسیقی که مردم نمی شناسند، سرمایه 
کشف، حمایت از  که در زمینه  نمی گذارند. پس وزارت ارشــاد است 
، باید موقعیت مناسب را به وجود  جوانان و اشاعه موسیقی فاخر
که مهم  آورد. همچنین رسانه های مختلف مثل رادیــو و تلویزیون 
گزینش گر موسیقی بــرای پخش، در چنین رسانه هایی باید  اســت. 
روی موسیقی های مختلف شناخت و اشراف داشته باشد تا بتواند 
موسیقی های فرهیخته را به گوش مخاطب برساند. چون کشور ایران 
نه فقط 85 میلیون نفر بلکه 85 میلیون سلیقه مختلف دارد و این 

کثرت سلیقه است که این فرهنگ را زیبا کرده، البته ایجاد وحدت به این معنا نیست 
کنار همدیگر  که در  که همه یک موسیقی بشنوند، برعکس! واقعا درست همین است 

سلیقه های مختلف به موسیقی های مختلف گوش بسپارند. 
این  از  کــه خیلی  ــوزه هنر اســـت، می بینیم  از معضلات حـ زدگـــی یکی  جــشــنــواره 
جشنواره ها حتی دچار پسرفت شده اند اما شما پیشنهاد برگزاری جشنواره می دهید، 

آیا موضوع حمایت فقط از دریچه جشنواره میسر می شود؟ 
. در حقیقت با اعتماد به جوان ها و دادن مسئولیت به آنها می توانیم بر خیلی از  خیر
مشکات فائق بیاییم. ایران یک کشور جوان است، بنابراین باید به جوان ها در رابطه با 
مسائل هنری و موسیقایی مسئولیت بدهیم. آن زمان است که کار بر محور درست پیش 
می رود و بچه های حرفه ای به وجود می آیند. در ایران بچه های خیلی با استعدادی 
هستند اما نمی دانم چرا جشنواره ها این گونه بوده که واقعا پسرفت داشته اند. معتقدم 

ــروز و ظهور نیافتن چهره ها و  ب ایــن موضوع به دلیل بهره  نبردن از جــوانــان و امکان 
استعدادهای جوان و نوگراست. از مهم ترین کارها در حوزه هنر برای پیشرفت، همین 
است که مسئولیت را به دست جوان ها بسپاریم. همچنین دیگر سلیقه ها و گرایش  های 
موسیقایی را بپذیریم که موسیقی های دیگری هست که با سلیقه های ما سازگاری ندارد 
اما مخاطب خودش را دارد، زیرا ذهن و سلیقه مان مانند یک جوان 20ساله 

نیست و این جوان ها حق دارند و باید موسیقی دلخواه شان را بشنوند.
 شما همواره گفته اید از نسل جوان بسیار آموختید و همیشه به دنبال 
کمبودهایی در زمینه  آمــوزشــی متفاوت بــرای ایــن نسل بــوده ایــد. ما چه 

آموزش موسیقی به ویژه موسیقی کلاسیک داریم ؟
که ما در ایــران چگونه می آموزیم و روش آموختن چگونه  مسأله این است 
اشتباه  بی شک  درآوردن  را  اروپایی ها  ادای  موسیقی،  تدریس  در  اســت. 
محض است و کشتی به خشکی راندن! اصا نمی شود. مسأله اصلی همین 
است که باید ببینیم در ایران چگونه مطلبی مثا موسیقی را ارائه داد، روش 
تعلیم باید چگونه باشد؟ یک روش این است که باید همه بنویسند. آموزه ها 
کتفا نکنند. این نوشتن کار مهمی است  را یادداشت کنند و به ضبط و موبایل ا
و باید خودشان هنگام آموزش از این طریق فعال باشند تا در یادشان نقش 
کاری سابقه  بگیرد. دیگر این که رونویسی را جدی بگیرند. در ایران چنین 
کردم هنوز هم  گلستان را رونویسی  که دیباچه  کودکی  کهنی دارد. مثا در 
آن را به یاد دارم. در موسیقی باید پارتیتورهای مهم را رونویسی کرد و خودم 

این گونه موسیقی را یادگرفتم.
که یادمان باشد جوان ها نباید از نرم افزارها تا آن اندازه  مسأله اصلی دیگر این است 
استفاده کنند که انگار خود و کارشان را به نرم افزار سپرده اند؛ چون همه کارها در چنین 
نرم افزار  بــدون  یــاد بگیریم  باید  کاما بی معناست.  ایــن  و  فرآیندی هم شکل می شود 
بنویسیم و آهنگ تولید کنیم. به بچه هایی که وابسته به نرم افزارند وقتی می گویم بدون 
نرم افزار باید کار کنی پاسخ می دهد، مگر می شود! که در جوابش می گویم مگر بتهوون و 
باخ نرم افزار داشتند؟ باید تخیل  تان را سبز و پویا گسترش دهید، الان در مدرسه موسیقی 

روی همین شیوه کار می کنیم.
موسیقی  و  باشند  فراترنگر  و  ساختارشکن  مــی آمــوزیــد  چگونه  گــردان تــان  شــا بــه 

گذشتگان را با نگاه و هوش معاصر بازیابی کنند؟
که از محیط می شنوند و برای شان خوشایند  به بچه ها سفارش می کنم صداهایی را 

است، ضبط کنند برای این که از این رهگذر می کوشند صداها را طور دیگری بشنوند و 
جنبه عاطفی صدا را کشف می کنند که بسیار مهم است.

گر بخواهیم موسیقی معاصر را برای مخاطبان معرفی کنیم، چه توضیحی دارید؟  و ا
کسی از سالوادور دالی خواهش می کند نقاشی مدرن را به او بیاموزد، دالی می گوید لازم 
نیست چیزی بیاموزی زیرا تو خودت مدرن هستی، داری مدرن زندگی می کنی به فکر 
کنون و دریافت های الان خودت باش.  کنون را دریــاب به فکر نیازهای ا زمان باش، ا
که مدرن هستی و در  که به تفسیری از جهان اطرافت فکر می کنی، درمی یابی  همین 
کنون زندگی می کنی. یعنی تصورات و حتی مشکاتی که داریم به قدری زیباست که در  ا
این یا آن نوع موسیقی خاصه نمی شود. ما باید خودمان را با این زیبایی های جهان، 
سختی ها و زشتی هایش بسازیم و درواقــع زمان خودمان را در بازتاب موسیقایی اش 

دریابیم.
شما نگاه متفاوتی به موسیقی کلاسیک و معاصر دارید و همواره به دنبال تجربه 
کردن هستید. این موضوع را می شود در ابعاد مختلف کار شما دید، این نگاه به هنر از 

کجا همراه شما شد؟
یکی از اتفاقات مهم موسیقایی که برای من پیش آمد، شناخت جان کیج بود که برایم 
همانند شروعی دوبــاره بود به گونه ای که تمام کتاب هایم را فروختم و از نو آغاز کردم 
به خرید کتاب، مطالعه و کار موسیقی! یعنی چنین تاثیری روی من داشت. شناخت 
کیج واقعا تصور مرا درباره موسیقی کاما تغییر داد. سالها پیش رفته بودم تمرینی را در 
گوشه ای نشسته بود و داشت چای سبز  کیج آن جاست.  که دیدم  وین اتریش ببینم 
می خورد رفتم پیشش، البته معمولا چنین کاری نمی کنم، اما با خودم گفتم این کیج 
! دعوت کرد  است و نمی شود صرف نظر کرد و نرفت. سام کردم اتفاقا چقدر خوش رفتار
بنشینم که نشستم و احوال پرسی کرد. آن زمان حدود بیست سالی بود که در وین زندگی 
می کردم. کیج درباره موسیقی ایران پرسید که گفتم با اطمینان نمی توانم بگویم، چون 
سال هاست ایران نیستم. جان کیج گفت می دانی که باید برگردی؟ گفتم باید برگردم؟ 
گفت شما برخواهی گشت. جالب است که هیچ پرسشی طرح نشد جفت مان نشستیم 
نه من چیزی گفتم، نه او. بعد زمان تمرین کیج رسید و برخاست و رفت اما به شما بگویم 

این چندین دقیقه از زیباترین دقیقه های زندگی ام بود.
کیج باعث شد تا رویکرد شما به هنر تجربی باشد و حتی بینارشته ای؛  پس تاثیر 

چون شما در رسانه های هنری دیگر هم تجربه می کنید مثل پرفورمنس؟
ما از گذشته دور بینارشته ای بودیم. قبل از آن که امروز دانش بینارشته ای این قدر باب 
شود. مثا رازی را ببینید، پزشک و شاعر بوده و ... ابن سینا یا فارابی را که فیلسوف بودند 
و استاد موسیقی و ... این حکیم ها همه بینارشته ای فعالیت کردند و بزرگی نام آنها نشان 

می دهد که موفق هم بوده اند.
اینها  که نام بردید روح جهان را درونی  کرده بودند. چگونه برسیم به آن کیمیا که 
تولیدات هنری مان جاودانی باشد؛ مثلا موتزارت 250 سال پیش برای درباریان موزیک 
آنها لذت  آثــارش را می نیوشیم با برداشتی متفاوت از  که  کنون هم  می نوشت ولــی ا

می بریم و با آنها زندگی می کنیم؟ 
گر می دانستم خودم آن را انجام می دادم.  این پرسشی است که واقعا بی پاسخ است. ا
این نوعی جادوست. می شود سعی کرد اما این که به آن برسید یا نرسید یک بحث دیگر 
است. تنها چند نفر هستند به شماره انگشتان دست که در موسیقی، عمیق شده اند. از 
کارشان و نت هایی که نوشته اند می توانی دریابی چقدر بامسئولیت نوشته اند، یعنی با 

خون شان نت ها را امضا کرده اند و به کارشان اعتقاد کامل داشته اند.

برش

آروو پرت از مهم ترین و سرآمدترین آهنگسازان معاصر که استاد کمینه گرایی )مینی مالیسم( در موسیقی به شمار می رود. اصالتا استونیایی است. با پرت که آشنا شدم مرا به 
گاهی داشت. گفت شما خسته  خانه اش دعوت کرد در استونی، خانه  او در دل جنگل است. این انسان کاما معروف و مشهور که نیازی به کسی ندارد، از بیماری ام اس من آ
شدی برو در اتاق آهنگسازی من استراحتی بکن. خودش برای من جا انداخت و من که خوابیدم پس از مدتی با یک فنجان قهوه آمد و مرا بیدار کرد. چقدر شرمنده شدم. 
وقتی برگشت به من گفت: »شنیدم در ایران می خواهید موسیقی تان را چندصدایی کنید.« گفتم من که نه اما برخی دارند سعی می کنند. گفت: »چرا دارید چنین کاری 
می کنید! آرزوی من این است که بتوانم مانند شما همه افکار و عواطفم را در یک صدا خاصه کنم و بگویم. شما که می توانید چنین کاری بکنید و موسیقی تان دارد چنین 

کاری را رقم می زند، پس چرا می خواهید خرابش کنید، این که خودش عالی است.« این سخن آروو پِرت از آن گزاره های بسیار زیبایی بود که شنیده ام.

توصیه آروو پرت به موسیقی ایران

گفت وگوی »جام جم« با نادر مشایخی، هنرمند تجربه گرا

رگان موسیقی کشور است. او که طی دهه ها فعالیت، بر هنر تجربی تمرکز دارد، کارنامه خود را وقف هنر  نادر مشایخی از بز

گروه فرهنگ و هنر 

ی و علی مظاهری ی ارکستر سمفونیک تهران تا آهنگساز وست که در کارنامه پر بار او از رهبر تجربه گرا و بینارشته ای کرده است. از همین ر
ی در سینما و تئاتر هم دیده می شود. همه این موارد و ماجراجویی های مشایخی از آنجا قابل  اجرای پرفورمنس تا بازیگر
ی ام اس، همچنان مشغول فعالیت بوده و همواره آموزش به نسل جوان را سر لوحه کار خود قرار داده است.  توجه است که او با وجود داشتن بیمار
رگوارش استاد جمشید  وز و از آنجا که در همین ایام نادر مشایخی پدر بز هرچند خودش معتقد است از جوانان می آموزد. به بهانه فرا رسیدن عید نور
ی با او داشتیم تا هم یادی از استاد جمشید مشایخی کرده باشیم  وز رگی که به هنر ایران وارد آمد، گفت وگویی نور مشایخی را از دست داد؛ ضایعه  بز

و هم از زاویه دید نادر مشایخی به موضوع هنر نگاهی کنیم.

 ادای اروپایی ها را درآوردن
کشتی در خشکی  راندن است

برای خواندن گزارش 
کامل بررسی ادبیات 
در سالی که گذشت 
کیو آر کد را دانلود 

کنید.

برای خواندن 
گزارش کامل بررسی 
موسیقی در سالی 

که گذشت کیو آر کد 
را دانلود کنید.

مسأله این است 
که ما در ایران 

چگونه می آموزیم 
و روش آموختن 
چگونه است. در 

تدریس موسیقی، 
ادای اروپایی ها را 
درآوردن بی شک 

اشتباه محض 
است و کشتی 

به خشکی راندن!


